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  مسظهور و سقوط ناسيونالي

  گراون ديود مك

  ∗زاده الدين شريف محي: ترجمه از انگليسي

م توجـه همگـان را بـه خـود          ي ناسيوناليس   ي سياسي به اندازه     ه كمتر پديد  هاي اخير   شايد در سال  
تـا اواسـط   . پوشي شـده اسـت   اي بدين اندازه چشم جلب كرده است و در همان حال از كمتر پديده        

دان تـاريخ پيوسـته و دوران         قرن بيستم در ادبيات علوم سياسي و علوم اجتماعي ناسيوناليزم بـه زبالـه             
هاي نو شد و در قرن بيستم در          دولتقالب   وارد   19 در قرن    ناسيوناليسم. ر آمده بود   به س  ناسيوناليسم

ايي آن از ميـان     ه ـرسـيد كـه هـدف ن        به نظر مـي   . ترين نمود خود به صورت فاشيسم ظاهر شد         ناقص
 به عنـوان ابـزاري      ناسيوناليسم از    با استفاده    هاي استعماري   ها باشد چرا كه رژيم      برداشتن امپراطوري 

 بر اساس دانـش رايـج       1رسد كه مشاهدات دوبلي سيرس      به نظر مي  . سازي استفاده كردند    ي ملت برا
  :گويد وي مي. درست باشد

ي جنـگ      در ريـشه   ناسيوناليـسم .  فقط داراي نتايج عملي انـدك و ضـعيفي نيـست           ناسيوناليسم«
 ايـن   عـلاوه بـر   . نيـسم آلمـاني منجـر بـه دو جنـگ وحـشتناك شـد              وبه طور خاص شو   . آرميده بود 

ي جهـاني     ي دوم قرن بيستم هـم يـك تهديـد در برابـر خلـق جامعـه                  گرايشات ناسيوناليستي در نيمه   
 آمـد   ه حـساب مـي    مساعد و امن كه تكنولوژي امكـان خلـق آن را در اختيـار مـا قـرار داده بـود، ب ـ                     

هـاي خطرنـاك      ناسيوناليـسم  در ايـن ميـان       .)توانست كنترل شود    مشروط بر اينكه رشد جمعيت مي     (
هـا،    تـوان بـه باسـك        كه در ايـن ميـان مـي        ،هاي خود شدند    ودند كه منجر به شورش عليه حكومت      ب

هـا    ممكن است ايـن شـورش     . هاي فرانسوي زبان اشاره كرد      ها، كردها، سرخپوستان و كانادايي    يولز

                                                 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات انگيسي ∗

1- Dublly Seers  
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ي   بـاره وي توزيـع د     هـا را بـه وسـيله        عـدالتي   امـا بـي   . هاي اقتصادي داشـته باشـند       عدالتي  ريشه در بي  
  .»توان به راه درست هدايت كرد رآمدها ميد

 به شكست دانشمندان علوم اجتماعي در تفـسير  1980سيرس با نوشتن چنين ديدگاهي در اوايل   
او بيشتر شكست آنها را در جدي گـرفتن         . كند  افتد، اشاره مي    آنچه كه در چند قدمي آنها اتفاق مي       

رسـيم ايـن مهـم كمتـر مـورد توجـه قـرار                 مـي  كند و هر چه به پايان هـزاره          سرزنش مي  ناسيوناليسم
انـد،    هاي فعلي خود هضم شـده       ر دولت رسيد د   هايي كه به نظر مي      در غرب، مناطق و ملت    . گيرد  مي

ي  هاي فراملي مثـل اتحاديـه   در اواخر قرن خواهان استقلال بيشتري شدند، درست زماني كه سازمان     
  .هايشان بودند كاهش قدرت مطلق دولتاروپا و انجمن تجارت آزاد آمريكاي شمالي در حال 

هـا بـود،       آزاديخواه هدف خود را كـه از ميـان برداشـتن امپراطـوري             ناسيوناليسمدر جهان سوم،    
هـاي قـومي گـسترش         خواهان ترك صحنه باشد، تـنش      1990ي     تا دهه  رسيد  و به نظر مي   . انجام داد 

ي  رهـايي كـه اسـتعمارگران بـراي قاعـده        توان ظهور آنهـا را بـه ابزا         اند و با كمترين مشكلي مي       يافته
  .به كار گرفته بودند، نسبت داد»  و حكومت كنبينداز تفرقه«

هـاي    هـا بيـشتر ريـشه در ديـدگاه        ووتههـا و      سيت ـ آفريقـاي مركـزي بـين تو        قـومي در   هاي  تنش
نـزاع دراز مـدت فرهنگـي بـين ايـن دو            . ي منطقه بودند    اي دارد كه خواهان ترسيم نقشه       نژادپرستانه

هـاي شـوروي       در امپراطوري  ناسيوناليسم باعث ظهور موج     1989روه و نهايتاً سقوط كمونيسم در       گ
هاي جديد بـراي   واژه. توانستند آن را ناديده بگيرند ترين مفسران نمي    سابق شد تا جايي كه خوشبين     

ابق ي در يوگـسلاوي س ـ      هاي سه جانبـه     در جنگ ) اي كهنه   اي جديد براي ايده     واژه(ي قومي     تصفيه
هـايي بـراي كـشتارهاي        ي مأموران سازمان ملل جهـت خلـق واژه          ابداع شدند كه به تلاش مأيوسانه     

بـا وجـود ايـن      . شد  مربوط مي ) گفتند وقوع آن غيرممكن است      ها به ما مي     آنچه كه كتاب  (ناقومي  يب
  .رسد ناسيوناليسم هنوز هم زنده به نظر مي

كند چرا كه مطالـب       كمك چنداني به ما نمي    هاي نوشته شده      تفسير اين حوادث چيست؟ كتاب    
هـاي اروپـايي بـر اسـاس آن شـكل             سازي در قرن نوزدهم كه بيشتر دولت          چشمگيري راجع به ملت   

اگـر چـه در     . خواه موضـوع ديگـري اسـت        همچنين ناسيوناليسم آزادي  .  شده است   اند، نوشته   گرفته
اين مفـاهيم در قـرن بيـستم ظهـور          . تسازي منابع كمتري راجع به آن در دسترس اس          مقايسه با ملت  

هـاي اواسـط قـرن ايـن          رسـيد كـه پيـشرفت       به نظـر مـي    . اند  اند اما هنوز از گردونه خارج نشده        كرده
تـري از     هـاي پـس از جنـگ شـكل امـن            ين رفته و دولـت    بفاشيسم از   . مشكلات را حل كرده باشند    
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هاي اقتـصادي     ار حمايت ملي از رقابت    آنجا كه به دنبال مه    .  اقتصادي را پرورانده بودند    ناسيوناليسم
 ناسيوناليـسم  كـه ديگـر ناديـده گـرفتن          1980 ي  دهـه تـا   . هاي ديگر بر سر منابع ملي بودنـد         با دولت 

ي ليبرال بريتانيـا      گاردين روزنامه . رسيد  نامطلوب به نظر مي   » ي ابراز نشده    ايده«طرح  . غيرممكن بود 
ارچوب تـام نـايرين     كه اشاره به چ   . »ا پايين نياوريد  هاي بيشتري ر    پرچم«عنوان خود را چنين نوشت      

هاي جديد پايين آورده شوند، ديد كهنه با نظم نوين جهـاني خرابـي       اگر پرچم : گفت  داشت كه مي  
ناپـذيري منجـر بـه        هاي جديد به طور اجتناب       گويي كه پرچم   .)3،  1993نايرين(به بار خواهد آورد     

و عقايدي كـه    . نظمي نوين جهاني تغيير يافت       سرعت به بي   اين نظم نوين به   . شود  ي قومي مي    تصفيه
شكاف .  ترجمه شدند  1ي جنگ سرد بودند به آساني به ديدگاه جديد مانيچي           حاصل تقسيم دوگانه  

  ).همان (دشده بو» جنگ سرنوشت«قومي جايگزين 
 ارتــدوكس سياســي چــپ و راســت دل خوشــي از اشــكال جديــد 1990 و 1980 هــاي دهــهتــا 

داد كه هـداياي قـدرت بـراي تقليـل            ، اولويت را به بازار مي     نو ليبراليسم راست .  نداشتند مناسيوناليس
شـكل قـديمي از افكـار       . ي ابزارهاي مشخص بـود      هاي اقتصادي و حل آنها بوسيله       ها به رقابت    تنش

 آورد،  ي اصلي اقتـصاد وارد مـي        كارانه، كه فشار بيشتري را بر واحدهاي ملي به عنوان هسته            محافظه
فقـط بـدين خـاطر    . ي نئوليبراليسم شد باعث از دور خارج كردن روابط سياسي و اجتماعي به وسيله    

ي اروپا براي حاكميت ملـي        ي فراملي مثل اتحاديه     كه نئوليبراليسم به خاطر تهديدهاي ناشي از بدنه       
  .دوباره رونق گيرد

 بازارهـاي جهـاني و      توانـد تـضاد بـين       شـود كـه آن نمـي        مشكل اين تحليل از آن جا ناشـي مـي         
  . پيروزي اقتصاد بر سياست را حتمي فرض كرده است چرا كهخودمختاري را حل كند

هاي بريتانيا، واگن خـود را چنـان محكـم بـه اسـب نئوليبراليـسم بـسته                     راست 1980 هاي  دههدر  
از چنـدين   . بودند كه بعدها صحبت كردن در مورد جهت حركت آن چنـدان متقاعـد كننـده نبـود                 

  .ي قرن نوزدهم از بين رفته است  به شيوهناسيوناليسمتداعي بين ليبراليسم و نگاه 
ي نخبگان راست جايي براي ملـت         تقليل بازار به يك مكان تجاري بدين معني بود كه دركابينه          

.  را نداشتند  ناسيوناليسمهاي ليبرال هم آمادگي كافي براي تحليل اشكال جديد            چپ. وجود نداشت 
هـا را     م و چه در شكل سوسيال دمـوكرات چنـدان توجـه چـپ             س در شكل سيوسيالي    چه ناسيوناليسم

                                                 
1- Manchin view   
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  .كرد جلب نمي
سـازد    م روشـن مـي    سي خود در مورد تاريخ سوسيالي       در مطالعات گسترده  ) 1997(دونالدسامون  

كردند كـه   ي سازمان يافته و بالقوه كار ميناسيوناليسمهاي سوسيال ـ دموكرات در درون   كه دولت
 ناسيوناليـسم ها خود را عليـه        با اين وجود سوسيال دموكرات    . د صراحت چنداني نداشت   اين رويكر 

كمونيسم قبل از فروپاشـي،     . كردند  يا احزاب سياسي راست در ارتباط بود، تعريف مي        كه بابورژوا،   
ان م از جه  ها ه    سوسيال دموكرات   . )ها  نه به ملت  (اميد خود را به اتحاد كارگران تمام دنيا بسته بود           

مـوقعي  . كردنـد   بيشتر حمايـت مـي  ،ناسيوناليسمقضاء به اميد بدرقه كردن با وطني مبهم و در حال ان     
ولـز   و سـكاتلند ا. ( در كشورهاي غربـي ظهـور كـرد آنهـا آمـادگي كـافي نداشـتند                ناسيوناليسمكه  

تعـدادي از   ). دادنـد   همچنان به ايجاد مـشكلات فكـري و سياسـي بـراي احـزاب كـارگر ادامـه مـي                   
اما احزاب اصلي   . اند  كار كرده )  نو ناسيوناليسم (ناسيوناليسمو  سوسياليزم  فكران برروي آميختگي    مت

  .نداردارتباطي  به آنها اورند كه اين مطالعات آنچنانسوسيال دموكرات اروپا تا حد زيادي بر اين ب
  : چيستناسيوناليسم

.  اخلاف زيادي داشتند   يوناليسمناسي    علاوه بر احزاب سياسي، مراجع دانشگاهي هم بر سر واژه         
هاي انبوهي راجـع بـه        امروزه سخت است كه كاتالوگ يكي از ناشران را باز كرد كه از ذكر كتاب              

 ناسيوناليسم). پذيرد  البته اين كتاب هم تقصير خود را در اين حوزه مي          ( دور مانده باشد     ناسيوناليسم
 بـراي دانـشمندان كمتـر از        ناسيوناليسمات   بود و در تمام دنيا اهميت نظري       گسترشموضوع در حال    

  .اهميت مطالعات تجربي نيست
اند، ممكن است به زودي مأيوس شوند، چرا           مشغول ناسيوناليسمي    اما دانشجوياني كه به مطالعه    

به طـور كلـي توافـق در مـورد تعريـف            . كه تعريف دقيقي از مفاهيم كليدي اين حوزه وجود ندارد         
  . خيلي اندك است، مليت و ملتناسيوناليسم

واقعاً چرا بايد چنين باشد؟ مثل تمام مفاهيم علوم اجتماعي، تعاريف و تفاوت مفـاهيم ريـشه در                  
ي اجتماعي اخـتلاف      ها دارند همچنانكه انتظار داريم دانشمندان علوم اجتماعي در مورد طبقه            نظريه

اجماع بـر   .  به توافق نرسند   مناسيوناليسنظر داشته باشند، جاي تعجب نيست كه آنها در مورد ملت و             
مفـاهيم  «: كنـد    در دنيا غير ممكن است همچنانكه جان هال اشاره مي          ناسيوناليسمي    روي يك نظريه  

ي اجتماعي به رويكردهاي اجتمـاعي        ملت هم مثل طبقه   . »هم مثل رخدادهاي تاريخي متنوع هستند     
ي عملـي اسـت نـه تحليلـي، بـراي            در نگاه اول ملت يك مقوله     « :بيكروبه قول راجر بر   . وابسته است 
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ي ملـت، راههـايي را كـه از طريـق آن مفـاهيم سـاختار                   ما بايد دلالت عملي مقولـه      ناسيوناليسمفهم  
شـوند را     يابند و گفتمان و اعمال سياسي سازماندهي مـي          شوند، افكار و تجربيات انتقال مي       بندي مي 

  )1996:10بروبيكر (» بفهميم
ها واقعـي هـستند يـا         آيا ملت . آشنا اما باتلاقي علوم اجتماعي است     هاي    اين حوزه يكي از حوزه    

آيـا مـا بـر روي       . اند  فقط اصطلاحات گفتماني هستند كه در اعمال اجتماعي و سياسي گرفتار آمده           
كننـد تمركـز       و ملـت عمـل مـي       ناسيوناليـسم رخدادها و فرايندهاي تاريخي كـه در آن ايـدئولوژي           

كنـيم؟ ممكـن اسـت مـا از           وزه قرار گرفته و آنها را ساختار شكني مـي         كنيم و يا بيرون از اين ح        مي
ي مليـت و ملـت بـودن از يـك طـرف و                مـا بايـد بـين مطالعـه       «: گويـد   بروبيكر پيروي كنيم كه مـي     

مـا  . ي ملت به عنوان موجودي جوهري، اشتراكي و عامه از طـرف ديگـر تمـايز قائـل شـويم                   مطالعه
د از خود بپرسيم كه چگونه مليت به عنوان يك رويكرد فرهنگي            بلكه باي . نبايد بپرسيم ملت چيست   

امـا ملـت    . توانند ناديـده گرفتـه شـوند         الگوهاي خطي هم نمي    .)16همان  (گيرد    و سياسي شكل مي   
ي اروپـا   رنـان در اظهـارنظري راجـع بـه انعكـاس اتحاديـه       . سـازد   الگوهاي تجـارت داخلـي را نمـي       

اما وي پـيش بينـي كـرد كـه احتمـالاً كنفدراسـيون              . نيست» وطن«ي گمركي     اتحاديه«گويد كه     مي
در حالي كه منـافع     . اين نظريه آشكارا جلوتر از زمان خود بود       . »اروپايي جايگزين ملت خواهد شد    

به قول كانبريانت   .  فراتر از اينهاست   ناسيوناليسمتوانند ناديده گرفته شوند، اما        مادي و اقتصادي نمي   
دهنـد كـه بـه خـاطر علائقـشان            آنها اجازه مي  . به خاطر منافعش كشته شود    دهد كه     انسان اجازه نمي  

بايد توجه كرد كـه مـا نبايـد بـين علائـق و منـافع مـادي                  ) 1994:206به نقل از كوئور     . (كشته شوند 
باشــد كــه از نگــاه  چــرا كــه ايــن بــه معنــي ناديــده گــرفتن منــافع ملــي مــي. دوگــانگي ايجــاد كنــيم

هـا ممكـن اسـت بـر روي           نهايتـاً ناسيوناليـست   . نافع اقتصادي مهـم هـستند     ي م   ژئوپولوتيك به اندازه  
تأكيد زيـادي داشـته باشـند امـا چنـين رويكـردي بـه معنـي ناديـده          ) ها، خاك   رودها، كوه (جغرافيا  

ي اشـكال     ي معنوي است نه گروهـي كـه بـه وسـيله             گرفتن اين واقعيت است كه ملت يك خانواده       
  .)1996:52الي و ساني رنان در(زمين تعديل شده باشد 

گويد اگر بخواهيم به زبـان قـرن نـوزدهم صـحبت              رنان مي . ها هستند   هاي ملت كدام    پس بايسته 
بنـابراين او بـه ايـن       . كنيم ملت در جوهر يك روح، اصول روحي و يا نوعي آگاهي اخلاقي اسـت              

قـدس كـه فـرد      ي احـساس ت     باشـد كـه بـه وسـيله          انسجام در ابعاد وسيع مـي      ،رسد كه ملت    نتيجه مي 
 ايـن بـه     .)1995:53الـي و سـاني      (شـود     خواهد در آينده بسازد، ساخته مـي        درگذشته ساخته و يا مي    
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ي ذهني معرفـي   تعريف بنديك آندرسون كه يك قرن بعد از سخنراني رنان كه ملت را يك جامعه   
 ماهيـت   ي مياني دانشمندان جوهر زيادي را بـراي شناسـايي           در اين دوره  . كرد، خيلي نزديك است   
  .اند عيني ملت، صرف كرده

سخنراني . اما آنچه در مورد سخنراني رنان به فراموشي سپرده شد، هدف او از اين سخنراني بود               
وي يـك ناسيوناليـست ليبـرال       . كرد نه ديدگاهي آكادميـك      او از يك رويكرد سياسي حكايت مي      

 بـدين اسـتدلال كـه    ن به پـروس الزاس ـ سوري  ي شكست فرانسه و انضمام فرانسوي بود كه به وسيله
رنـان زحمـت زيـادي كـشيد كـه          . باشد، ترسـانده شـده بـود        اين قلمرو بخشي از سرزمين رايش مي      

آنچه . شود ضروري است    بگويد متعهد هميشگي مردم به قلمرو وي كه در آن، بر آنها حكومت مي             
ها با دلگرمـي و       بوه انسان اجماع ان «: گويد  آنجا كه مي  . ناميد  ملت مي » پرسي هميشگي   همه«را كه او    

امـا گـوش شـنوايي بـراي        . »روحي سالم يك نوع آگاهي اخلاقي به وجود آورد كه ملت نـام دارد             
.  سال و دو جنگ جهاني طول كشيد كه ايـن موضـوع فهمانـده شـود          60. باورهاي او وجود نداشت   

رويكـرد غالـب    ي ذهنـي       تعريف آندرسون از ملت به عنوان جامعـه        1990 هاي  دههتا بدين شك تا     
  :گويد وي مي. كند او هم مثل رنان به ابعاد رواني مسائل نگاه مي. بود

بـراي فهـم درسـت      . باشند   و موضوعهاي فرهنگي مصنوعي مي     ناسيوناليسممليت، ملت بودن و     «
اند و معـاني آنهـا چگونـه درگـذر زمـان              آنها ما بايد بدانيم كه چگونه آنها موجوديت تاريخي يافته         

  )1991:4آندرسون (» اند و چگونه امروزه چنين اعتبار عاطفي بدست آورده. تعوض شده اس
ي ذهنـي سياسـي       آندرسون به طور خاص بر اين باور است كه ملت به دلائـل زيـر يـك جامعـه                  

  :است
نوعـان خـود را    ها هم، تمام هـم    ضاء كوچكترين ملت   ذهني است چرا كه اع     اي  ملت مقوله  •
تك آنها تـصويري   شوند اما در ذهن تك   چيزي هم از آنها نمي     كنند و   شناسند، ملاقات نمي    نمي

 .از اين جامعه وجود دارد

ها هـم كـه داراي        چرا كه بزرگترين ملت   . شود  ملت به صورت محدود در ذهن تصور مي        •
باشـند كـه آنـسوي آن متعلـق بـه ملـت               اي مـي    باشند داراي محدوده    يك ميليارد نفر جمعيت مي    

 .ديگري است

اي ابـداع شـده كـه         شـود چـرا كـه ايـن مفهـوم در دوره             طلق تـصور مـي     به صورت م   ملت •
 .روشنفكري و انقلاب در حال تخريب ساحت مقدس پادشاهي بودند
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هـا و     نظـر از نـابرابري      ه صـرف  شود چـرا ك ـ      به صورت يك مفهوم عمومي تصور مي       ملت •
يك دوستي  هايي كه ممكن است بر هر يك از آنها حاكم باشد ملت هميشه به عنوان                  كشي بهره

  .شود راز در نظر گرفته ميطعميق و هم
ي   اي اسـت ذهنـي نـه خيـالي وي جملـه             بايد به خاطر داشت كه به رغم آندرسـون ملـت مقولـه            

هـا بـراي خـود آگـاهي           بيداري ملت  ناسيوناليسم«: گويد  كند كه مي    معروف ارنست گلنر را نقل مي     
  .»كند راع مي جائي كه ملت وجود ندارد آن را اختناسيوناليسمنيست، 

به عبارت  . كند  به باور آندرسون گلنر اختراع كردن را با جعل كردن و تخريب كردن اشتباه مي              
اين تمايز مهمي است كه مبناي اين كتاب قـرار گرفتـه و             . اي ذهني است نه خيالي      ديگر ملت پديده  

هـايي كـه از        راه توان گفت كه او بـه       در نقد آندرسون مي   . ممكن است به آساني ناديده گرفته شود      
  .شود اشاره نكرده است طريق آن اين فرايند انجام و سپس حفظ مي

 دكترينـي بـود كـه در اوايـل قـرن نـوزدهم در اروپـا                 ناسيوناليسمگويد    ي كدوري كه مي     نظريه
توان پرسـيد كـه       به عنوان مثال مي   . رساند  هاي بيشتري را به ذهن مي       اختراع شد، به جاي پاسخ سؤال     

 اشـكال   ناسيوناليسم آن چيز ديگري وجود نداشته است و اگر جواب منفي است، چگونه              آيا قبل از  
  .رسد مختلفي به خود گرفته است و آيا آن به قرن بيست و يكم هم مي

آن خود را بـه عنـوان يـك    ) بروبيكر( تحليل كه آن شكلي از عمل.  پر از معما است ناسيوناليسم
 اندرسـون آن     بـه تحليـل    .ن حال اختصاصي و محلي هم هست      نماياند اما در هما     ي جهاني مي    پديده

اسميت به نظر   . هاي دورتر دارد    يكي از خصوصيات عصر حاضر است اما بي شك ريشه در گذشته           
توانـد از     امـا نمـي    ،باشـد   آن ضرورتاً مربوطه به امـور فرهنگـي از قبيـل زبـان، مـذهب و نمادهـا مـي                   

  )يريننا. (ي مادي و اقتصادي متمايز گردد توسعه
هـاي اخيـر كمـك خـواهيم           در سـال   ناسيوناليـسم هاي مربوط بـه       از اين معماها براي مرور بحث     

ي بـين     ي بين ابعاد سياسي و فرهنگي و يـا بـه عبـارت ديگـر رابطـه                  ترين آن رابطه    كه اصلي . گرفت
بـه  اند كه فرهنگ لغـات       ي دولت و ملت آنچنان به هم پيوند خورده          دو واژه . باشد  دولت و ملت مي   

. باشـد   ي ملـت متـرادف دولـت مـي          به عبارت خيلي سـاده واژه     . شوند  سختي بين آنها تمايز قائل مي     
كنيم در حالي كه بـر ايـن امـر واقـف هـستيم كـه آن يـك                     براي مثال ما از ملت بريتانيا صحبت مي       

ز ا) 1992(برانگيـز مثـل لينـداكلي         حتي تاريخ نگاران اين موضوع بحـث      . باشد  دولت چند مليتي مي   
جامعه شناسان هم تمايل دارنـد كـه        . كنند  چگونگي استحكام اين ملت در قرن هجدهم صحبت مي        
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به عنوان مثال آنتوني گيدنز ملـت را بـه عنـوان نـوعي از طـرف           . ملت و دولت را با هم يكي بگيرند       
ملـت زمـاني موجوديـت      «گويد    وي مي . اند   آن را احاطه كرده    ،كند كه مرزهايي    قدرت تعريف مي  

شـود وجـود داشـته باشـد          اي كه حاكميـت آن ادعـا مـي          ابد كه دولتي با نظارت واجد بر منطقه       ي  مي
اي از اشكال بنيـادي حاكميـت هـستند كـه نظـارت بـر         ملت مجموعه  ـو دولت) 1985:119گيدنز(

ي قانون و ابزارهاي      و حاكميت آن به وسيله    . اي با مرزهاي مشخص را در انحصار خود دارند          منطقه
  ).121: همان(» شود ونت داخلي و خارجي تثبيت ميكنترل خش

. آن تنها لغزش مدار گيـدنز نيـست       .  و بايد جدي گرفته شود     آميختگي دولت و ملت طبيعي بود     
هـاي مـدرن ابعـاد فرهنگـي و سياسـي آنقـدر بـا هـم                   آنچه شايان ذكراست اين است كه در دولـت        

اما عبارت قراردادي آن يعني . آوريم  مياند كه ما دولت و ملت را مترادف به حساب        همساني داشته 
دولت ـ ملت دال بر اين نكته است كه مردمي كه تحت حاكميت بنيادهاي يك دولت قرار دارند تا  

باشـند و داراي هويـت نمـادين، مـذهبي و زبـاني يكـساني                 حد زيادي از لحاظ فرهنگي همگن مـي       
 در پايان قرن بيستم و از لحاظ مكـاني در           ي اين كتاب از لحاظ زماني       از آنجا كه نويسنده   . باشند  مي

 و ملـت آشـكارتر و   ميان ملتي بـدون دولـت يعنـي اسـكاتلند ـ جـائي كـه عـدم تعـادل بـين دولـت           
دانشمنداني مثـل كونـور     . تواند به فرد قراردادي اعتماد كند        نمي ،كند   زندگي مي  سازتر است   مشكل

 اي هـا داراي مشخـصه   ح دولـت ـ ملـت   بر اين باورنـد كـه تعـداد كمـي از بـه اصـطلا      ) 1994: فعل(
د بـين دولـت ـ    ن ـكن لي سعي مـي شناسان تاريخي مثل چارلي ني جامعه . باشند كه در بالا اشاره شد مي

هاي ملي كه تحت حاكميت ساختارهاي بنيادي و سياسي يكـسان قـرار دارنـد، تمـايز                   ملت و دولت  
توانند به عنوان دولت ـ ملت در نظـر     اروپايي مييها گويد تعداد كمي از دولت وي مي. قائل شوند
ي بارز    و كشورهايي مثل بريتانياي كبير، آلمان و فرانسه كه نمونه         ) شايد سوئد و ايرلند   . (گفته شوند 

  . )1992:3: تيلي(باشند، معيار دولت ـ ملت را دارا نيستند  هاي ملي مي دولت
جا در نگاه شرق و غـرب نـسبت بـه    اين. روند واقعاً چرا دولت و ملت به جاي همديگر به كار مي    

اين تمايز كه هم از لحـاظ ايـدئولوژيكي و هـم از لحـاظ               .  يك تمايز عمده وجود دارد     ناسيوناليسم
بـه  .  روشن گرديد  1945ي هانس كوهن در سال        باشد كه به وسيله     تحليلي داراي اهميت اساسي مي    
 در غـرب بـر      ناسيوناليـسم سـي   كند كه راجع به برتري اشـكال سيا         عبارت ديگر آن به ما كمك مي      

در همان حال آن چگونگي پيشرفت چنـين اشـكالي را در            . اشكال قومي آن در شرق قضاوت كنيم      
توانيـد بـه بحـث منـاطق      بـراي مثـال مـي   (كنـد   هاي سياسـي ـ اقتـصادي توجيـه مـي      ي پيشرفت سايه



  ظهور و سقوط ناسيوناليسم

 

237 

  ). مراجعه كنيد78 و 77ي گلنر در صفحات   بوسيلهناسيوناليسم
ي مثل انگلستان، فرانسه، هلند، سـوئيس و ايـالات          ي غرب در كشورها   اسيوناليسمنبه رغم كوهن    

ي سياسـي و    جنبه جا  ناسيوناليسم در آن  . هاي مدرن شكل گرفت     متحده در واكنش به تشكيل دولت     
امـا در   . ارضي داشت و ملت و قلمرو سياسي كه تحت حاكميت دولت بوده بـر هـم منطبـق هـستند                   

در آسـيا،   . اي برقـرار نيـست      چنـين رابطـه   ) شـود   كه با آلمـان شـروع مـي        (ناسيوناليسماشكال شرقي   
در ايـن   . هاي فعلي كمتر با هويت قـومي همپوشـي دارنـد            اروپاي شرقي، و مركزي پيشگامان دولت     

ي آنهـا را   ي تجزيه ينهها و مرزهاي آنها نشد بلكه زم       نه تنها باعث استحكام دولت     ناسيوناليسممناطق  
 در غـرب  ناسيوناليـسم . هاي قـومي بـود    جستجوي هماهنگ كردن آنها با خواسته و درفراهم كرد  ـ

 در شــرق ناسيوناليــسمشــوند امــا  بيــشتر سياســي بــود و بنــابراين مــردم در نقــش شــهروند ظــاهر مــي
 در شـرق    ناسيوناليـسم به باور كوهن    . كردند   فرهنگي بود و مردم نقش توده را بازي مي         ناسيوناليسم
 سـتود   هـاي اوليـه را مـي         غربي و استانداردهاي جهاني غنـاي باسـتاني و سـنت           سمناسيوناليبر خلاف   

  .)1994:164هانچيتون و اسميت (
درحــالي كــه .  ريــشه در مفهــوم آزادي و جهــان وطنــي منطقــي داشــت ناسيوناليــسمدر غــرب 

و داراي نـوعي عقـده حقـارت بـود كـه تأكيـد و           .  شرقي فاقد اعتماد به نفس كافي بـود        ناسيوناليسم
رسد كه ديـدگاه كـوهن خواهـان آن اسـت كـه           به نظر مي  . كرد  اعتماد بيش از حد آن را جبران مي       

تـر و غربـي       اي منطقـي    ي ايـده     از رمانتيسم هردر گرفته بايد به وسيله        كه  آلمان با تأثيري   ناسيوناليسم
ير سـعي   هاي اخ   در سال . ي دوم قرن بيستم ديدگاه غالب بود        ديدگاه كوهن در نيمه   . جايگزين شود 

و اشـكال فرهنگـي و قـومي        ) شـكل خـوب    (ناسيوناليـسم شده است كه بين اشكال مردمي و ارضي         
 غربـي در ميـان      ناسيوناليـسم بـين ظهـور     ) 1976(ا  زبه عنوان مثـال پلامن ـ    . تمايز قائل شود  ) شكل بد (

دنيـاز  برند اما هرگز بـه ابـزار فرهنگـي مور           كردند در وضعيت نامناسبي به سر مي        آنهايي كه فكر مي   
 شرق كـه از ميـان كـشورهايي كـه تـازه بـا               ناسيوناليسم از يك طرف و      ،براي موفقيت دست نيافتند   

تمدن بيگانه آشنا شده بودند، و فرهنگ آنها با شرايط جديد وفق نيافته بود، از طـرف ديگـر تمـايز                     
ر مـديون   نامـد بيـشت      مـي  ناسيوناليـسم » هاي تاريـك    شب«تجديد آنچه كه گلنر تئوري      . شود  قائل مي 

اصـطلاحات  . باشد  مي» منطقي قومي   بي«ي    هاي غرب از زنده شدن دوباره       ي جهان وطني    ترس حلقه 
ي احـساسات قـومي، خوشـايندي مـذهب،          بكارگرفته شده بيشتر اصـطلاحاتي اسـت كـه در حـوزه           

 ناسيوناليـسم ي اين واقعيـت هـستند كـه           باشند كه نشان دهنده     هاي فرهنگي و تعلق به زمين مي        سنت
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انـد و اگـر نيروهـاي مدرنيـسم و            ي مـدرن نرسـيده      باشد كـه هنـوز بـه مرحلـه          ربوط به جوامعي مي   م
  .ماند  باقي نميناسيوناليسمگرايي بكار بيفتند، اثري از  معرف

داند، خـشم روشـنفكراني را كـه داراي تفكـر جهـان            كه هم خوني را هم فكري مي       ناسيوناليسم
 اواخـر   ناسيوناليـسم  بر اين باور است كـه        مثل اريك هابسباو  براي م . باشند برانگيخته است    وطني مي 

حتـي افكـار ناسيوناليـستي در غـرب         ) 1990:164مهابسباو. (باشد  قرن بيستم منفي و تفرقه افكنانه مي      
براي اينكه ثابت كنند نژادپرست و خطرساز نيست از مسير خـود خـارج              ) مثل اسكاتلند و كاتالونيا   (

تـوان گفـت       را انكـار كـرد، مـي       ناسيوناليـسم وان خـصوصيات قـومي      ت  در حالي كه نمي   . شده است 
  .شود تقسيم مي) قومي(ي بد  و گونه) مردمي(ي خوب   به گونهناسيوناليسم

هاي زيادي    بحث) گرا هستيد   پرست و شما ملي     اينكه ما وطن  (راجع به قوم گرايي اروپا محوري       
 در فواصل مختلـف تـاريخي       ناسيوناليسمكه  اند كه نشان دهند       وجود دارد اما دانشمندان سعي كرده     

بـراي مثـال    . ود گرفته اسـت   هاي مختلف اروپا و جهان اشكال مختلفي به خ          ظهور كرده و در بخش    
 1ي    تـرين آن ناحيـه      لنر مناطق اروپايي را به چندين بخش تقـسيم كـرده اسـت كـه غربـي                ارنست گ 

ي شدند كه از لحاظ فرهنگي كـم و         هاي  هاي پادشاهي باعث به وجود آمدن دولت        باشد كه رژيم    مي
بخش دوم مناطقي مثال ايتاليا و آلمان بودند كه اگر چه از نظر سياسـي متمركـز                 . بيش همگن بودند  

بخش سوم از قبيـل اروپـاي مركـزي و شـرقي را             . اي بودند   بودند، اما داراي فرهنگ از پيش ساخته      
هـاي متنـوع بـا        عي، آميختگي فرهنگ  شد كه چه از لحاظ جغرافيايي و چه از لحاظ اجتما            شامل مي 

و نهايتــاً بخــش چهــارم كــه قلمــرو امپراطــوري . مرزهــاي مــذهبي و فرهنگــي هــم پوشــي نداشــت
ي مـذهبي جـايگزين سيـستم جديـد كمونيـسم       شد كه در آن سيـستم كهنـه       تراز را شامل مي     قديمي

  .سكولار شده بود
 قومي و مدني را به عنـوان  اسيوناليسمنشناس آمريكايي، تمايز بين  ، جامعه )1992 (راجر بروبيكر 

وي بـر ايـن     .  آلمان به كار گرفتـه اسـت       و در فرانسه    ناسيوناليسمي    ابزار تحليلي مفيدي براي مطالعه    
ي قـانون خـاك تعريـف         ي بـر پايـه    ض ـي ار   باور است كه در فرانسه شهروندي، همچون يك جامعه        

ا كه صرفنظر از منشأ قومي و يـا جغرافيـايي           بدين معن . ي سرزمين بود    ها بر پايه    يعني قضاوت . شد  مي
بـر خـلاف فرانـسه، در     . توانند شهروند فرانسوي به حساب آيند       افراد، تمام ساكنان خاك فرانسه مي     

ي اجـداد و يـا         دولتي واحد وجود نداشت شهروندي بـر اسـاس جامعـه           1870هاي    آلمان كه تا سال   
توانست صاحب حق شهروندي شود،       يبه عبارت ديگر يك كودك م     . گرفت  قانون خون شكل مي   
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در حـالي كـه   . مدل فرانسه دولت ـ محور و يكسان گرا بود . اگر والدين او داراي چنين حقي بودند
ها را بر اسـاس چگـونگي بـه وجـود             بروبيكر اين تفاوت  . گرا بود  مدل آلمان فرهنگ محور و تفرقه     

بـر هـدف،   و بـه قـول   (ت مقـدم اسـت   ه دولت بـر مل ـ    در فرانس . كند  آمدن فرانسه و آلمان توجيه مي     
در حالي كه در آلمان ملت بـر دولـت مقـدم اسـت و               ) تبديل كشاورزان به شهروندان فرانسوي بود     

شـوند،    ها ضرورتاً در خـاك آلمـان سـاكن نيـستند و آنهـايي كـه در آلمـان هـم متولـد مـي                          آلماني
  .ضرورتاً آلماني نيستند

ي گلنـر و هـم بـه           قومي و مـدني هـم بـه وسـيله          ناليسمناسيودر سالي كه معيار تحليلي تمايز بين        
ي بروبيكر به خوبي مورد استفاده قرار گرفته است، اما آن به نـوعي بزرگنمـايي خـصوصيات                    وسيله

توان در عمـل      آيا واقعاً مي  . هاي تحليلي هم جاي نقد دارد       اين تمايز در زمينه   . دهد  قومي را نشان مي   
توان معني نژادپرستي بومي عليه ديگران را در جوامع غربـي كـه              چگونه مي . چنين تمايزي قائل شد   

  .بر تعريف مدني شهروندي، تأكيد دارند، فهميد
گفـت مـردم حاضـرند بـه خـاطر اميالـشان فـدا             علاوه بر اين، اين با ديدگاه چاكتيويرباند كه مي        

ا جدا از هـم نگـه       توان اين مسائل ر     چگونه در عمل مي   . شوند نه به خاطر منافعشان، در تناقض است       
داشت؟ آيا خاك و خون تا بدين حد از همديگر متمايز هستند و آيا خاك معنـي خـون را هـم در                       

 مفهومي بود كه خون و خاك را بـه همـديگر            1 حال در آلمان هيتلري، ليبنسراوم     در هر . خود ندارد 
  .نسبت داد

كنـد كـه جوامـع        مايكل هرزفالـد خاطرنـشان مـي      . مشكل ديگر بزرگنمايي تعاريف مدني است     
و از لحاظ سمبليك بـودن هـم دسـت كمـي از آنهـا               . تر از جوامع سنتي نيستند      وروكراتيك منطقي ب

رويكردهاي بوروكراتيك بيشتر بر زبان و نماد كه آكنده از مرزهاي اخلاقي بين سـاكنان و                . ندارند
ربـي نـوعي ملـت بـاوري         غ ناسيوناليسم به باور او     .)1992هرزفالد  ( كنند  باشد، تأكيد مي    ديگران مي 
 رنگ  ناسيوناليسمدر رويكردي كه به     . داند  باشد كه مذهب را رويكردي غيرتجربي مي        سكولار مي 

اَدم سـليگمان در نقـد      . باشند  ترين رسوم آن مي     دهد، اعمال بوروكراتيك از رايج      و بوي مذهبي مي   
ق يك تحليل جمعي و     كند كه اخلا    جمهوري خواهي مدني اين نكته را خاطرنشان كرده و ادعا مي          

باشد كه آشكارا نتايج غيرليبرالي را بـه دنبـال خواهـد              ي عمومي مي    ي اراده   آن بازده . عمومي است 

                                                 
 ي طبيعي خود به آن نياز دارند ـ م كردند براي توسعه ها فكر مي قلمروي كه آلمان 1-
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  .داشت
  رويكردي سنتي يا مدرن: ملت

تري كه همان منشأ و خـصوصيات         ي گسترده    قومي و مدني در حيطه     ناسيوناليسمبحث در مورد    
 در  2گرايـي    يا ضرورت  1گرايي  ها تحت نام ازلي     عضي وقت بها،    اين بحث . گيرد  ملت است، قرار مي   

در اصـل ايـن اخـتلاف نظرهـا ناشـي از تفـاوت در               . گيرد  انجام مي  3مقابل مدرنيسم و يا ابزارگرايي    
هـاي ازلـي      هـا مقولـه     ديدگاه اول مبتني بر اين اسـت كـه ملـت          . باشد  هاي مربوط به ملت مي      ديدگاه

هاي مختلف، زبان مذهب و       توان از طريق فرهنگ     ريخ شده و مي   اند كه وارد طبيعت انسان و تا        بوده
  .غيره آنها را شناسايي كرد

 قبال اتخـاذ كـرده تـا اينكـه          اينگرايانه را در   ناسيوناليست بوده و رويكرد ضرورت    » گراها  ازلي«
نشان دهند كه اعطاي حق خودمختاري سياسي به ملت نه تنها مطلوب بلكه در دراز مدت غير قابـل                   

گذاران اين رويكرد يعني      هاي دانشگاهي وجود دارند كه از پايه        امروز كمتر چهره  . باشد  ناب مي اجت
هاي صربـستان را در حمايـت         نبايد نقش دانشگاه  . هاي آلماني حمايت كنند     هردر، فيخته و رمانتيك   
 از ايـن    تـري   ي تعديل يافته     گونه .)1995سيلبروليتل  (ي نژادي ناديده گرفت       ايدئولوژيكي از تصفيه  

  .كند  مدرن و سنتي تمركز ميناسيوناليسمرويكرد بر توصيف 
باشد كه امروزه نـسبت بـه رويكـرد اولـي داراي مقبوليـت                ها مي   تسرويكرد دوم ديدگاه مدرني   

 ايدئولوژي سياسي و فرهنگـي مدرنيتـه        ناسيوناليسمجوهر اين رويكرد اين است كه       . بيشتري هستند 
آيـد كـه در تـشكيل         در انتقـال از نـسبت بـه صـنعت بـه حـساب مـي                آن يك ابزار اساسي      .باشد  مي

 مطرفـداران ايـن رويكـرد گلنـر، دونـج، آندرسـون و هاسـباو              . هاي مدرن نقش اساسـي دارد       دولت
اين گرو،  (دهند    ي سياسي عقلاني نسبت مي      باشند كه ظهور آن را به قرن هجدهم و ظهور فلسفه            مي

اي    همچون مقولـه   ناسيوناليسم به باور آنها     .)وط به اميال نيست    فقط مرب  ناسيوناليسمبر اين باورند كه     
ي    به گفتـه   .)1960هايي  ( جانشين مذهب شده است      ه در اتحاد جامعه نقش اساسي دارد،      سكولار ك 

آن داراي نـوعي    . باشـد   ترين معيار مدرنيته مي     ي فرهنگي، سمبليك    لوبرا، ملت به عنوان يك جامعه     
در حقيقـت ايـن خاصـيت       . رسد  باشد كه تنها مذهب به پاي آن مي        گرايي مي  تقدس خصوصيت شبه 

                                                 
1- Primardialist  
2- Essentialist  
3- Instrumintalist  
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  . از مذهب گرفته شده استناسيوناليسمگرايي  شبه تقدس
 در  ناسيوناليـسم  مـدرن و     ناسيوناليـسم كنند كه يـك انقطـاع بـين           طرفداران مدرنيته استدلال مي   

هاي اواخر     روشنگري گرايي آن ناشي از     دسقبعد ت ). 1994هاتينچون  (هاي پيشين وجود دارد       دوره
ي   گرفته و مـشروعيت خـود را از اراده           از ديدگاه مذهبيون پيشي      ناسيوناليسم. باشد  قرن هجدهم مي  

انـد كـه بـا        هايي بـه خـود گرفتـه        ها شكل   از لحاظ سرزمين، ملت   . كند نه از خدا     عمومي دريافت مي  
هـا    ست امپراطـوري  ايـن وضـعيت بيـشتر در جريـان شك ـ         . واحدهاي سياسي پيشين همپوشي ندارنـد     

هـاي سياسـي نـو انعكـاس          به وجود آمدن شكل   . پديد آمد ) ي عثماني   اتريش، روسيه و امپراطوري   (
  .هاي ملي است بازارها و سازمان

نهايتـاً  . انـد، متفـاوت هـستند       هاي مدرن بر اساس آن شـكل گرفتـه          علاوه بر اين اصولي كه ملت     
تقــارب . داري هــستند ل نظــام ســرمايههــاي جديــد محــصو اينكــه بــه قــول بنــديك اندرســون ملــت

شـود كـه در       هاي انساني باعث خلق نوعي جامعه ذهنـي مـي           داري و تكنولوژي در تنوع زبان       سرمايه
  )1983:49اندرسون . (كند هاي جديد هموار مي اصل راه را براي به وجود آمدن ملت

 تـصور و بـه هـم پيوسـته          هـا را قابـل      هاي مختلف زباني ملت     ها از طريق استفاده از گونه       روزنامه
گيـرد ايـن اسـت كـه          هاي گلنر بيشتر مورد استفاده قرار مـي         ي نهايي كه در تحليل      نكته. جلوه دادند 

باشـند و     هاي جديد جوامع صنعتي هستند كه داراي همبستگي اقتصادي و فرهنگي زيـادي مـي                ملت
ــابرابري ــد كــرد    ن ــابرابري(هــاي فرهنگــي را در درازمــدت تحمــل نخواهن ــا  هــاي ن  طبقــاتي اگــر ب
كند كه جوامع جديـد        گلنر استدلال مي   .)هاي فرهنگي همراه نباشد تحمل آن آسانتر است         مشخصه

  .به همبستگي اجتماعي بيشتر و سطح سواد بالاتري نياز دارند
. دن ـكن  طرفداران مدرنيسم هم بر اساس تأكيدي كه بر عوامل مختلف دارند با همديگر فرق مـي               

بعـداً بـه طـور      . (باشـد    در جوهر خود ساختي جديـد مـي        ناسيوناليسم القولند كه    ي آنها متفق    اما همه 
روشـن شـد كـه اندرسـون بـر روي اهميـت       ). خلاصه در كيفيت ساختاري ملت اشاره خواهيم كرد   

در حالي كه گلنر نقـش آن       . كند   تأكيد مي  ناسيوناليسمداري انتشار يافته در به وجود آوردن          سرمايه
در اين راسـتا آنچـه از اهميـت برخـوردار اسـت      . دهد را در فرايند صنعتي شدن مورد توجه قرار مي      

تا جايي كه موج تغييرات اجتماعي و       . باشد  ي نابرابر مي     از توسعه  ناسيوناليسمبرداري    چگونگي بهره 
تـرين حالـت باعـث تحريـك          بـين بـرد و در خفيـف       اقتصادي ناشي از صنعتي شـدن قلمروهـا را از           

ي حقوق سياسي مثـل حـق خودمختـاري           ي بومي براي اعاده   زهاي اجتماعي مخصوصاً بورژوا     گروه
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ي ديگري از رويكرد مدرنيته به جاي عوامل اقتصادي بيشتر بر عوامل سياسـي تأكيـد                  گونه. شود  مي
  .كند مي

بـر ايـن باورنـد كـه      ) آ1993ب،  1993،  1995(و مـان    ) 1982 و   1996(نويسندگاني مثل برولـي     
بر خـلاف آنچـه     : گويد  مان مي . هاي مدرن شكل گرفته است       در پاسخ به تشكيل دولت     ناسيوناليسم

  ).1995:45مان (داري و صنعتي شدن ربط چنداني ندارد  شود ملت با سرمايه ادعا مي
مـان  . (بلعد  ورها را مي  ي كش   از يك طرف از قرن هجدهم به بعد، تجهيزات جنگي بيشتر بودجه           

 درصد درآمـد ناخـالص ملـي را بـه ايـن      25 تا  15ها حدود      دولت 1810كند كه تا سال       استدلال مي 
در )  در قرن بيـستم بـود      عمدهدادند كه هدف نهايي آن داشتن جنگ افزارهاي           هدف اختصاص مي  

 مشمول ملي را به     ر به دموكراسي و پاسخگويي سياسي دولت بايد نوعي ايدئولوژي         انتيجه براي گذ  
تـرين    معمـول » وحدت ملي «. كرد  اي براي مشروعيت بخشيدن به اعمال خود فراهم مي          عنوان وسيله 

  .شد هاي جديد به كار گرفته مي ي شهروندان از رژيم عباراتي بود كه براي جلب حمايت همه
 مورد حمله   ه شدت نتوني اسميت هواداران مدرنيته ب    آهاي    هاي اخير مخصوصاً در نوشته      در سال 

 ناسيوناليسماي نسبت به      گفتني است كه طرفداران مدرنيته كم و بيش ديدگاه خصمانه         . ندقرار گرفت 
ي   در ايـن ميـان گفتـه      . كنند بر روي ابعاد مصنوعي و سـاختگي ملـت تأييـد كننـد               داشته و سعي مي   

يـت اساسـي    از اهم » سـازد نـه بـرعكس آن        هـا را مـي       ملـت  ناسيوناليـسم «گويـد     مشهور گلنر كه مـي    
: كنـد   كنـد كـه ادعـا مـي         اندرسون موضوع را با ذكر اين نكته از گلنـر شـروع مـي             . برخوردار است 

 خصمانه است و مثـل      ناسيوناليسم هم راجع به     موديدگاه كلي هابسا  . »ستند نه ذهني  ها خيالي ه    ملت«
  .كند گذرد صحبت مي ي طرفداران مدرنيته او از روكردن آنچه كه پشت پرده مي بقيه

كند به مواردي اشـاره       گرائي خام را رد مي     در حالي كه او ازلي    . اسميت با اين آراء مشكل دارد     
او بـا لـوبرا كـه مـشكل     . انـد  ها قبل از مدرنيتـه وجـود داشـته       كند كه نمايانگر آن هستند كه ملت        مي

 هم عقيـده  دانند، داند كه آنها ملت را حاصل دوران پسا روشنفكري مي تحليل مدرنيته را در اين مي   
شناسـي مثـل سـاختن        اين تحليل از لحاظ جامعـه     : گويد   لوبرا در نقد مدرنيته مي     .)1994لوبرا  (است  

  :كند وي اضافه مي. خشت بدون كاه است
، گلنـر و ديگـر متفكـران عـصر        مسباوب را ساختگي دانسته و در نظر ها       ناسيوناليسماين تفكر كه    «

توانند موفق باشند كـه    در حقيقت آنها تنها زماني ميباشد حاضر آنقدر خوشايند است، نادرست مي 
لـوبرا  (» اگر چه اين ارتباط ممكـن اسـت پيچيـده و مـبهم باشـد              . ريشه در قرون وسطي داشته باشند     



  ظهور و سقوط ناسيوناليسم

 

243 

1994:86(  
از نگاه او ملت    . داند  هاي قوميت مي    اسميت چندين افسانه، سمبل و رفتار فرهنگي را از مشخصه         

هـاي مـشترك، تـاريخ مـشترك و           ي افسانه   باشد كه به وسيله     گي مي ي قومي و فرهن     يك نوع جامعه  
هـاي نـو بـراي اينكـه بـه ملـت              كند ملـت    او خاطر نشان مي   . گيرند  سبك زندگي مشترك شكل مي    

. ها و خـاطرات قـومي قبـل از دوران مدرنيتـه باشـند               ها، سمبل   واقعي تبديل شوند، بايد داراي افسانه     
براي ملت بودن نه فقـط  . موزشي و قانوني به تنهايي كافي نيستداشتن سرزمين، سيستم اقتصادي، آ  

اسميت بر اين باور    . توان ناديده گرفت    ارتباط ملت و مذهب را نمي     . اميال بلكه منافع هم مؤثر است     
است كه داشتن تاريخ و سرنوشت مشترك در نقش ايمان مذهبي ظاهر شـده و بـيش از هـر هـدف                      

در هـر حـال آنچـه كـه موتـور           . تند، ممكن است مفيد باشـد     جهاني كه اعمال جمعي مشوق آن هس      
ي   چه چيزي به اندازه   . برد احساس گذشته و سرنوشت مشترك است        هاي مدرن را به جلو مي       دولت

ها براي فدا كردن خود در موقع جنگ مـورد اسـتفاده              آن در طول تاريخ جهت متقاعد كردن انسان       
  .قرار گرفته است

هـايي وجـود    هاي كهنه و مدرن تفاوت اگر چه ممكن است بين قومكند كه  اسميت استدلال مي 
در همـان حـال طرفـداران مدرنيتـه بـراي           . ها مربوط به شدت اسـت نـه نـوع           اين تفاوت . داشته باشد 

هـاي فرهنگـي علـي رغـم تمـام            هويت. گيرند  هاي قومي را ناديده مي      رسيدن به اهداف خود جامعه    
انـد، در طـول تـاريخ از پايـداري            ي تشكيل دولت متحمل شده    هاي و فشارهايي كه برا      فراز و نشيب  

  .اند بيشتري برخوردار بوده
از . شـود   اند، تمايز قائل مي     هاي دولت نقش داشته     اسميت بين دو نوع قوميت كه در ساختار پايه        

مثـل  (هـاي متمركـز و اليتـه شـكل گرفتنـد              ي دولـت    هاي اريستوكرات كـه بـر پايـه         يك طرف قوم  
از طرف ديگر يك نوع قوميت عامه وجود دارد كه بيشتر در مخالفت با              ). پانيا و فرانسه  انگلستان، اس 

هاي سركوبگر به وجود آمده و به كمك مذهب و روشنفكران سـكولار كـه در فكـر تفـسير          دولت
  .ي هويت مذهبي ـ قومي و بكار گرفتن آن عليه دولت بودند، تثبيت شده است دوباره

ي   بـر ايـن باورنـد كـه افـسانه         ) 1982(گرايان مثل آسترانگ      گر قوم به طور خلاصه اسميت و دي     
هـاي مـدرن      داري و بوروكراسي در تـشكيل دولـت         هاي مدرن در مورد نقش صنعت، سرمايه        دولت

هاي فرهنگي در     گيري  طرفداران مدرنيته در پيدا كردن جايگاه ملت در سلسله شكل         . كنند  مبالغه مي 
هـاي    تواننـد ريـشه      خاطر بزرگ كردن تمايز بين سنت و مدرنيته نمي         اند و به    طول تاريخ موفق نبوده   
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گرينفيلد از جمله كساني است كه به لحـاظ تـاريخي   . هاي قومي را درك كنند     عميق ملت در زمينه   
هـاي مـدرن از       ي ملـت    ي اوليـه    وي بر اين بـاور اسـت كـه هـسته          . كند  ي اسميت حمايت مي     از ايده 

ي مردمـي و      هاي آمريكايي بودنـد كـه گونـه         ده وارث آن مستعمره   انگلستان قرن شانزدهم سربرآور   
كنـد كـه در       وي ادعا مي  .  را كه امروزه ازخصوصيات غرب است، پرورش دادند        ناسيوناليسمفردي  

انگلستان، آگاهي ملي در بالين آگاهي عمومي از كرامت فردي پرورش يافـت و در عـوض باعـث                   
  .گيرند صلاحات پروتستاني در يك راستا قرار ميظهور آزادي يا برابري سياسي شد كه با ا

ي زماني انگيزه  ي انجيل به زبان انگليسي در يك برهه        پروتستانيسم از طريق اصلاحات و ترجمه     
آگاهي از تعلـق بـه ملـت انگلـيس از طريـق خوانـدن انجيـل بـه زبـان                     . براي سوادآموزي را بالا برد    

توان گفت كه ملت انگليس از پروتستانيـسم زاده           ه مي ي گرينفلد اگر چ     به گفته . انگليسي بالا رفت  
. كنـد كـه بـدون آن بـه دنيـا آمـدن بچـه غيـر ممكـن اسـت                  شده اما آن نقـش مامـايي را بـازي مـي           

ي ديگر، انگليسي بـودن نـه براسـاس معيارهـاي قـومي بلكـه بـر اسـاس                     به گفته ) 1992:63گرينفلد(
  .)بته در مخالفت با كاتوليكهاال(شود  معيارهاي سياسي و مذهبي در فرد تعريف مي

وي . باشـد   ي بارز استقلال مليت از قوم و ژئوپولوتيـك مـي             نمونه در نگاه گرينفلد مورد آمريكا    
از آنجـا كـه     : گويـد   كنـد آنجـا كـه مـي         بيشتر بر روي ذات ايدئولوژيكي و مفهومي ملت تأكيد مي         

ارچوب ل ژئوپولوتيـك و چ ـ    ز تـشكي  باشـد كـه ا       از هويت اصلي جمعيت آمريكايي مي      ناسيوناليسم
 آمريكـايي شـرايط ظهـور آن از اهميـت           ناسيوناليـسم بنيادي پيشي گرفته بـود، در تجزيـه و تحليـل            

تـوان آن را مـشاهده كـرد، از           اما تأثيرات آن كه در اين مورد آشكارا مي        . چنداني برخوردار نيست  
  .اهميت اساسي برخوردار است

كنـد و آن را همچـون          آمريكايي اتخاذ مي   ناسيوناليسمل  گرينفيلد ديدگاهي آرمانگرايانه در قبا    
 مثـل   ناسيوناليـسم دانشجويان آمريكـايي مكتـب      . بيند   مدني مي  ناسيوناليسمنمود اصول فردگرايي و     

 وي  1920در سال   . كنند  تري در قبال شهروندان همنوعشان اتخاذ مي        كارلتون هايس ديدگاه بدبينانه   
هنوز هـم وجـود هـر نـوع اخـتلاف           . ميان ما پيشرفت نكرده است     كامل هنوز در     ناسيوناليسم: گفت

 آمريكـايي مـورد جـالبي       ناسيوناليـسم ). 1936:320هـايس   (داخلي، بيگانه و اقليت در ميان ما است         
. هـاي ازلـي باشـد، در تـضاد اسـت             حداقل بايد داراي ريشه    ناسيوناليسمآن با اين ديدگاه كه      . است

ي   ي كامـل جامعـه      گويد در حالي كه ايـالات متحـده نمونـه           د مي آنتوني اسميت در جواب اين انتقا     
آن ريــشه در . باشــد  ارضــي مــيناسيوناليــسمگرايــي ارضــي بــوده و داراي قــدرت  سياســي بــا ملــي
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اجـدا  .  خود به ارث بـرده بودنـد  1هاي انگلو ـ آمريكايي دارد كه آن را از اجداد پيوريتاني  پروتستان
اورشـليم نـو در آمريكـاي شـمالي         » مردمـان پـسنديده   «د بـراي    پيوريتي آنها خواهان سرنوشت واح    

 ، ي افـسانه  ب پيوريتانها به وسيله آمريكايي انتخا  ـي انگلو رسد كه افسانه وي به اين نتيجه مي. بودند
  ).1991:15اسميت ( تقويت شده است 2»پدران مؤسس«اسي و عصر قهرماني روي انقلاب قانون اس

ي  حتي در نمونه(ناميم وجود داشته است  چه كه ما آن را مدرنيته مياينكه آگاهي ملي قبل از آن    
 بعـد از    ناسيوناليـسم كننـد     با ديدگاه هواداران مدرنيته كه ادعـا مـي        ) باشد  كامل آن كه انگلستان مي    

ديـدگاه سـومي بـه      . باشـد    در تـضاد مـي     عد از اصلاحات پروتستان ظهور كرد،     مدرنيته و يك قرن ب    
زبيـده بـر ايـن بـاور اسـت كـه يـك              . نامـد    شده كه آنرا ديدگاه ضد اسميتي مي       ي زبيده ارائه    وسيله

قوميت مشترك محصول ملت بودن است نه دليل آن، به عبارت ديگر تشابه قومي در جـوامعي كـه                   
تأثير آن فرايندهاي سياسـي     ) مثل انگلستان و فرانسه   (باشند    هاست داراي حكومت مركزي مي      مدت

ي   بعد از اين انگليسي بـودن و فرانـسوي بـودن بـه وسـيله              . كردند  هيل مي بود كه تمركزگرايي را تس    
  :گويد زبيده مي. ها ايجاد شد دولت
 . و قوميت واحد محصول عوامل گروهي نيستندكه در اختيار مدرنيته قرار گرفتـه باشـند       مانسجا«

ورت دولت باشند كه در غرب به ص بلكه آنها محصول فرايندهاي سياسي ـ اقتصادي و اجتماعي مي 
  )1989:130زبيده (» اند ي مدني نهادينه شده و به نياكان نسبي مدرنيته تبديل شده و جامعه

بـه بـاور زبيـده آنچـه از اهميـت           . باشـد نـه دليـل آن         مي ناسيوناليسمخود قوم محصول فرهنگي     
اساسي برخوردار است فرايندهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي هستند كه ملت را به شـكل دولـت                 

موقعي كه ايـن فراينـدها درسـت عمـل كننـد، خـود قـوم دولـت ـ ملـت را بـه وجـود             . آورند درمي
هـا موفـق هـستند،        مـوقعي كـه دولـت     .  اسـت   در ميـان   ي روش شـناختي     اينجا يك مـسئله   . آورد  مي

بنـابراين مـا بـا      . افتـد   كنند و اگر موفق نباشند موجوديتشان به خطـر مـي            ها با آنها همراهي مي      قوميت
جـان هاچيـستون،    . اي از امكانـات     اي از موارد موفق و انتخابي سروكار داريم نـه مجموعـه             مجموعه

هـاي مـشتركي بـين مدرنيتـه و           تـوان زمينـه     بر اين باور است كه اگر چه مـي        ) 1994(همكار اسميت   
تشابه آنهـا بيـشتر مربـوط بـه ايـن      (گرايي پيدا كرد اما اختلافات اساسي هم بين آنها وجود دارد     قوم

                                                 
1 - Puritans :اي مذهبي ـ سياسي كه از نظر ديني پيرو كالون و از نظر سياسي طرفدار پارلمان در مقابل قدرت نامحدود  فرقه

 مهاي مهاجر انگليسي به ايالات متحده آمريكا بودند ـ  ها جزء نخستين گروه پيوريتان. سلطنت بودند

2- Faunding fathers  
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 طرفـداران   .)شناسـند   هاي مدرن را به رسـميت مـي         هاي كيفي دولت    ست كه هر دو رويكرد تفاوت     ا
ي سياسـي در بـه دسـت آوردن     هـاي مـدرن بـه عنـوان يـك جامعـه       مدرنيته بر اين باورند كه دولت 

لـور  انسجام زبـاني، فولك   ازر قوم گرايان    مشروعيت خود ضرورتاً ملي هستند نه محلي، از طرف ديگ         
  .باشند كنند و در فكر احياء اهميت قوميت در تاريخ مي عمومي صحبت ميو آگاهي 

گويد كه طرفداران مدرنيته مدعي       هاچيستون مي . باشد  بحث ديگر مربوط به گذر به مدرنيته مي       
بـه بـاور    . شـوند    تداعي مـي   ناسيوناليسمباشند كه با      ر تحت كنترل به انواع مختلفي از اجتماع مي        يتغي

هـا قبـل از صـنعتي شـدن بـه وجـود               ين ديدگاه اين است كـه بـسياري از دولـت          هاچيستون مشكل ا  
 بـه آن    ناسيوناليسمي علي بين صنعتي شدن و آموزش همگاني كه            علاوه بر اين هيچ رابطه    . اند  آمده

 رواج يافت و    1870هاي    براي مثال در انگلستان آموزش عمومي در سال       . وابسته است، وجود ندارد   
رواج آمـوزش همگـاني چنـدين       . از آن فرايند صنعتي شدن شروع شده بـود        حداقل يك قرن پيش     

عـلاوه بـر ايـن صـنعتي شـدن اسـتدلال            . قرن بعد از اينكه آگاهي ملي ريشه دوانيده بود، شروع شد          
گيرند كـه      ناديده مي   را چرا كه در اين ديدگاه اين واقعيت      . باشد   مي ناسيوناليسمضعيفي براي ظهور    

توانـد توجيـه      علاوه بر اين آن نمـي     . كنش عليه صنعتي شدن است نه مكمل آن        نوعي وا  ناسيوناليسم
 در  ،علاوه بـر ايـن    .  موقع رخداد صنعتي شدن از بين نرفتند        در گرايي   و قوم  ناسيوناليسمكند كه چرا    

هاي قومي پيشين در نظر       ها تا چه حد اختراعي و تا چه حد به عنوان بازسازي گروه              مورد اينكه ملت  
در حالي كه هواداران مدرنيته بر اين باورنـد كـه قوميـت             . شوند، اختلاف نظر وجود دارد      گرفته مي 

 بايـد   ناسيوناليـسم گرايان بر اين باورند كه       قوم. باشد  ابزاري ناپايدار جهت كسب منافع اجتماعي مي      
بـه عبـارت    . توان آن را در قالب اصـطلاحات تقليـل گـراي اجتمـاعي شـرح داد                 تشديد شود و نمي   

اي بـراي ربـط دادن    ي ملي لوح سفيدي نيست كه دوباره اختراع شود بلكـه آن وسـيله          ر گذشته ديگ
  .گذشته به حال است

 يعني چندين ماه قبل از مرگ ناگهانيش ملاقاتي با آنتوني اسـميت             1995نر در اواخر    ارنست گل 
ايـن بحـث     (ت مدرنيتـه و قـوم گرايـي انجـام داد          ي موقعي ـ    بـراي بحـث دربـاره      هاروارددر دانشگاه   

اسميت در اين ملاقات ديدگاه     ).  به چاپ رسيده است    2ي     شماره 1996 ناسيوناليسمدرمجله ملت و    
اينكـه ملـت محـصول      . دهـد    داسـتان را نـشان مـي       نيمـه خود را تكرار كرد كه رويكرد مدرنيته تنها         

 خـود از  باشد دور از واقعيت است مدرنيتـه در عمـق        شرايط جديد سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي      
ي رفتــار  مدرنيتــه در نتيجــهطرفــداران . بــرد باشــد رنــج مــي گرا مــيايــن عيــب كــه رويكــردي مــادي
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امـا اسـميت بـر      . باشـند    مي ناسيوناليسمپايه نشان دادن ابعاد فرهنگي        شكني خود مجبور به بي    ساختار
دين باشند كـه در طـول چن ـ        گرايي محصول رسوم كهن و موروثي مي        اين باور است كه ملت و ملي      

بـه بـاور    . كنـد   تئوري مدرنيته همه چيز و هيچ چيز را توجيـه مـي           . اند  نسل به همديگر جوش خورده    
هـاي پيـشين قـومي ـ آنچـه را كـه وي         سياسي مدرن بـدون توجـه بـه وابـستگي    ناسيوناليسماسميت 

ي و ي عـاطف  اين پايه و اساس در توجيه جاذبـه . نامد ـ قابل درك نيست  بنيادهاي قومي و نمادين مي
توانـد ايـن      در حالي كه رويكـرد مدرنيتـه بـه آسـاني نمـي            . باشد   ضروري مي  ناسيوناليسمي    جاودانه

گرفتـه از منطـق   د كه برنكن استدلال مي» هي نادرستآگا«آنها اغلب بر اساس  . مسائل را توجيه كند   
 مـدني و    ناسيوناليـسم . باشند كه با هـواداران مدرنيتـه نكـات مـشترك زيـادي دارنـد                گراها مي   مادي

 قومي يك جنگ افزار مهـم عليـه         ناسيوناليسم نظم و كنترل باشد اما       ناسيوناليسمدولتي ممكن است    
سياست آنها سياست انقلاب فرهنگـي اسـت كـه امـروزه در توجيـه               : گويد  اسميت مي . دولت است 

  .هاي ملي كارآمد است منشأ عميق و دروني بسياري از نزاع
 اين بحـث بـه   ؟باشند ها داراي نسب مي     پرسد آيا ملت    وي مي . لنر به اسميت جالب است    پاسخ گ 

. اگر او داراي نسب نباشد خداوند او را خلـق كـرده اسـت             . ي آدم شباهت دارد     بحث فلسفي درباره  
هـا آن را دارنـد و بعـضي ديگـر             بعـضي ملـت   . باشـد   جوامع ملي، قومي و فرهنگي هم مثل نسب مي        

كـه  . دانـد   گـرا مـي     او اسميت را تكامـل    . سب ضروري نيست  تن ن شكند اما دا     اضافه مي  گلنر. ندارند
خلاقيـت  «باشند كه اين با ديدگاه  ها داراي نسب مي  حاكي از آن است كه به باور اسميت تمام ملت         

  .در تضاد است» وي
بودند ) نام قومي(در اوايل قرن نوزدهم آنها فاقد هر نوع نام ـ  : گويد ها مي  در مورد استونيگلنر

 گلنر. هاي ملي آنها انعكاس يافته، خلق كردند        تاريخ و فرهنگ پويايي، آنچنانكه در موزه      اما بعدها   
ي تغييـرات علمـي و        هايي كه نقـش مـذهب بـه وسـيله           ي خوبي از روش     از اين مورد به عنوان نمونه     

رسـد كـه بعـضي      وي به اين نتيجه مي    . كند  تغيير يافته است، ياد مي    ) از قرن هفدهم به بعد    (اقتصادي  
تـداوم  . ي آنهـا و در كـل آن چنـدان مهـم نيـست               باشند اما نه همه     ها داراي اصل و نسب مي       از ملت 

  .فرهنگي محتمل اما غيرضروري است
گرا بـودن   او اتهام گلنر مبني بر تكامل     . يزپاسخ اسميت به گلنر مختصر است، همه چيز از هيچ چ          

اما در همـان    . اي مدرن هستند    ها مقوله   تزيرا وي قبول دارد كه مل     . دهد  خود را مورد سؤال قرار مي     
  :گويد وي مي. حال به جوامع قومي در گذشته پيوند دارند
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. هاي قـومي در ارتبـاط هـستند         ها با جوامع و مقوله      شواهد و مدارك كافي وجود دارد كه ملت       «
ك ي مـشتر    هايي كه ريشه در گذشته دارند، فرهنگ قومي و جامعه           در حقيقت آنها بر اساس افسانه     

تـر از آنهـايي       مـشخص باشـند     ي درخـشاني مـي      داراي گذشـته  هايي كه      ملت .اند  تاريخي، خلق شده  
  .»هستند كه چنين احساسي در آنها وجود ندارد

چـرا  .  غير ممكن است   ناسيوناليسمي عمومي     ي نظريه   گويد كه ارائه    نظر گلنر مي   اسميت در رد  
اسـميت در رابطـه بـا اصـل و          . خورد  چشم مي هاي مختلف زماني به       هاي زيادي در دوره     كه تفاوت 

  .ها بايد داراي اصل و نسب باشند و در غير اين صورت بايد آن را ابداع كنند گويد ملت نسب مي
چـرا كـه آن بـه احتمـال زيـاد           . شـود   بحث گلنر و اسميت دوباره با جزئيات بيـشتري مـرور مـي            

طرفداران مدرنيتـه قادرنـد    . باشد   مي يسمناسيونالنمايانگر رويكردهاي كليدي در مطالعات مربوط به        
 مـادي را كـه محـصول مدرنيتـه            و علايـق   ناسيوناليـسم هـاي     كه چگـونگي ارتبـاط بـين ايـدئولوژي        

ي امـور     هاي اين تئوري اين است كه آن به خـوبي از عهـده              يكي از ضعف  . دهند  باشد، نشان مي    مي
اي از    ين آن تعريـف خـام و ناپختـه        همچن ـ. باشـد   آيد و بيش از حد ساختار شكن مي         فرهنگي برنمي 

را ) مثل سيستم آموزشي  (براي مثال اين تعريف بايد حاملان بنيادي فرهنگ         . دهد  فرهنگ ارائه نمي  
  .شود ارزشها سهم بسزايي دارند، شامل گيري اعتقادات و  نيز كه در شكل

 بـر گـذر جامعـه     اشاره خواهيم كرد، تأكيد هواداران مدرنيته4علاوه بر اين همچنانكه در فصل    
 ناسيوناليسمداري به صنعتي، توانايي آنها را در توجيه آنچه را كه ما اصطلاحات پسامدرن                 از سرمايه 

باشد كه وارد دنياي مدرن شـده          ايدئولوژي قدرتمندي مي   ناسيوناليسماگر  . آورد  ناميم، پائين مي    مي
نون در حال از بين رفتن و يا تغييـر          توانيم اين مهم را توجيه كنيم كه اين جامعه اك           است، چگونه مي  

گرايـان در ايـن اسـت كـه آنهـا ابعـاد فرهنگـي                يكي از نقاط قوت قـوم     . باشد  ري مي ي ديگ   به گونه 
هـاي    هـايي را كـه انـسان        تواننـد راه    مخصوصاً آنها به خـوبي مـي      . كنند   لحاظ مي  ، را هم  ناسيوناليسم

اين موارد بـه خـاطر قـدرت        .  توجيه كنند  اند،  گذشته و باورهاي قومي براي تشكيل ملت متحد شده        
از ) گيرنـد   چيزي كه هـواداران مدرنيتـه آن را دسـت كـم مـي             (ها    عاطفي و بحث ناپذير تاريخ ملت     

گرايان مجبور هـستند بـا انقطـاع گذشـته و حـال              از طرف ديگر قوم   . اهميت اساسي برخوردار است   
دهد كه    ايد خود را تا به ابقا تقليل مي       حتي اسميت در پاسخ خود به گلنر عق       . دست و پنجه نرم كنند    

شـود    بنابراين مسئله به آنها ختم مـي      .  بايد آن را اختراع كنند     ،ها داراي اصل و نسب نباشند       ملتاگر  
به عبـارت ديگـر ميـزان مـلات         . اينجا بحث ميزان است نه نوع     . باشد  كه ميزان اين اختراع چقدر مي     
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باشـد،  » دنـه زيـا   «باشد؟ اگر پاسـخ ايـن پرسـش           ميمورد نياز براي ساخت يك آجر سياسي چقدر         
  .باشند تر مي كنند نسبت به همديگر نزديك گرايان از آنچه تظاهر مي هواداران مدرنيته و قوم

  ناسيوناليسمشناسي  جامعه

كنـد    اين سؤال را در ذهن مطرح ميناسيوناليسمشناسان به مطالعات مربوط به   مندي جامعه   علاقه
فايـده بـه نظـر         البته پرسيدن اين سؤال تا حد زيادي بـي         ارائه شده است؟  مند    نظامكه آيا يك تئوري     

بـه منظـور ديگـري     ) ناسيوناليـسم ي جامعـه شناسـان در مـورد           مطالعه(چرا كه اين رويكرد     . رسد  مي
هدف اصلي آن توضيح گذر از جوامـع غيـر صـنعتي و كهـن بـه جوامـع صـنعتي و                      . گسترش يافت 

شناسـي، مـاركس،      بنيـان گـذاران جامعـه     . تر در مـورد جامعـه بـود         اي عمومي  ي نظريه   مدرن و ارائه  
 اگـر چـه آن در كـانون توجـه           ،انـد   هايي داشته    ديدگاه ناسيوناليسمدوركيم و وبر هر كدام نسبت به        

اين در حالي است كه هر سه دانشمند درگير مسائل سياسي ـ اجتماعي  . هيچ يك از آنها نبوده است
  .شود اي آلمان و فرانسه مربوط مي ، مخصوصاً آن مسائلي كه بر دو قدرت تازهاند زمان خود بوده

شاهد طغيانهاي سياسـي و اقتـصادي قـرن هجـدهم بـود كـه از ميـان آنهـا                    ) 1818-83(ماركس  
در نگاه وي آلمان عقـب  . توان به اتحاد صدها دولت كوچك و تشكيل دولت آلمان اشاره كرد             مي

 انتقـاد كـرد و آن را كـلاه بـرداري            ناسيوناليسمماركس به شدت از     . انسه بود تر از بريتانيا و فر      افتاده
ي بـوروژوازي بـراي افـزايش          را همچـون ابـزاري در دسـت طبقـه          ناسيوناليـسم وي  . كند  قلمداد مي 

ي    هي مشترك المنافعي كه عليه كـارگران در داخـل كـشور و طبق ـ               جامعه. كرد  منافعشان قلمداد مي  
بورژواهـا ملـت     اين رويكـرد را   . شد  گر در خارج از كشور به كار گرفته مي        هاي دي   ي ملت زبورژوا

هـيچ كـشوري    » مردان كـار  « در مانيفيست كمونيست آمده است كه        .)1996:15گويبرنان  (نامند    مي
اگـر چـه پـيش بينـي        . شـود   هاي ملي بين افـراد روز بـه روز كمتـر مـي              ندارند و اختلافات و تعارض    

 در راسـتاي منـافع      ناسيوناليـسم د، امـا وي از ايـن را اعـلام كـرد كـه               ماركس درست از آب درنيام ـ    
 و تحت تأثير انگلس، ماركس عقايد خـود را تعـديل            1848هاي    بعد از سال  . باشد  ي بورژوا مي    طبقه
هـاي كـارگري بودنـد و         هاي داراي تاريخ كه حـامي انقـلاب         تا جايي كه بين حمايت از ملت      . كرد
هاي كوچك اسلاوي مخصوصاً چك كه چنـين ادعـايي            يخي، مثل ملت  ي تار   هاي فاقد پيشينه    ملت

هـا موضـعي موافـق بـه          وي بعـضي وقـت    . شـود    ماركس نداشتند تفاوت قائـل مـي        مسأله را در مورد  
هـاي   مـاركس، علـي رغـم ديـدگاه    . كـرد   و فرهنگ آلماني اتخاذ مـي ناسيوناليسمها در قبال   آلماني

وي بـر ايـن عقيـده پافـشاري         . شني راجع به آن ارائه نداد     ، تئوري رو  ناسيوناليسممشهورش در مورد    
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هدف نـزاع طبقـاتي     . ي طبقاتي عقايد مسلط همان عقايد طبقات حاكم هستند          كرد كه در جامعه     مي
ي بورژوازي، هيچ چيـز       گيري در قالب يك وسيله      ها بود نه وادار كردن آنها به جبهه         انقراض دولت 

  .لوي آزادي كارگران را بگيرد نبايد جناسيوناليسمحتي ايدئولوژي 
 و تحت تأثير انگلس شروع شده از طرف         1848ي ماركس بعد از       اين ديدگاه عمومي كه علاقه    

اي   مقالـه 1845گويـد كـه مـاركس در سـال           وي مـي  . رومن سپرلوك مورد انتقاد قرار گرفته اسـت       
رلوك بـر ايـن بـاور    سـپ . راجع به سيستم ملي اقتصاد ـ سياسي در جواب انتقاد فردريك ليت نوشت 

 قبل از انقـلاب     ناسيوناليسم.  محصول انقلاب صنعتي نبود    ناسيوناليسماست كه بر خلاف ماركسيسم      
بـا  ) كـه تـأثير زيـادي هـم بـر ماركسيـسم گذاشـت             ( انقـلاب فرانـسه      اختلاطو از   . صنعتي روي داد  

ليـت كـه معاصـر      . تهاي اروپاي شرقي از جمله مسئله لهستان تأثير گرف ـ          رمانتيسم آلمان و پيشرفت   
وي اسـتدلال  . كـرد  ماركس بود همكاري و اتحاد طبقاتي را به منظور ساخت قدرت ملي تبليـغ مـي      

هـاي اصـلي      شـود، از پايـه      ي ملت كه بر اسـاس معيارهـاي فرهنگـي تعريـف مـي               كرد كه جامعه    مي
 قلـم   اي بـه    هـاي فردريـك ليـت در مقالـه          ايـن تجديـد علايـق در نوشـته        (باشـد     ي سياسي مي    جامعه

هـاي تحـت فراينـد        لوي فر كه افكار فردريك ليت در مورد اقتصاد سياسي را بر روي دولـت               يدديو
هـاي قدرتمنـد     ملـت   ـي سـاخت دولـت   مـسئله ) جهاني شدن پياده كرده است، منعكس شده اسـت 

كردند كـه در ذيـل بـه شـرح آن خـواهيم               اي است كه ماركس و وبر هم از آن جانبداري مي            مسئله
خورد ايـن      به چشم مي   ناسيوناليسماي كه در مطالعات سپرلوك در مورد كمونيسم و            نكته. پرداخت

داري   خواهد نشان دهد كه كمونيسم به همان اندازه كه از اقتـصاد سياسـي سـرمايه                 است كه وي مي   
ر توانـد زي ـ   نمـي ناسيوناليـسم بـه بـاور وي   . دهد  را هم مورد انتقاد قرار مي    ناسيوناليسمكند،    انتقاد مي 

رسد كه اينكه امروزه مليـت و طبقـه           وي به اين نتيجه مي    . دداري و كمونيسم باش     اي از سرمايه    مقوله
شوند، تأثير فراوان،     هاي ضروري هويت فردي و مشروعيت سياسي در نظر گرفته مي            به عنوان مؤلفه  

  )1988:240سپرلوك (باشد  و ماركسيسم در شكل گيري افكار مدون ما ميناسيوناليسم
، آنهـا داراي نقـاط      ناسيوناليـسم و  م  سسوسيالي ـ باور گويرنـان، علـي رغـم خـصومت تـاريخي             به

و اسـتعمارگران    داري بـورژوا     سرمايه سلطههاي رهايي بخش از     هر دو حركت  . باشند  تشابهي هم مي  
 رهــايي نهــايي هــر دو باعــث نــزاع و درگيــري ،علــي رغــم اعتقــاد هــر دو جنــبش. خــارجي بودنــد

هـاي ضـد     در حركـت ناسيوناليـسم و سوسـياليزم  در عمل  .  از ملي و قومي شد     هاي مدرن اعم    دولت
حمايت ماركس و انگلس از     . كردند  استعماري، خصوصاً در قرن بيستم هدف مشتركي را دنبال مي         
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كنـد   سپرلوك اسـتدلال مـي    .  مظهر اين اتحاد بود    1870هاي    رهايي ايرلند از استعمار بريتانيا در سال      
تا جايي كـه اسـتالين اتحـاد جمـاهير          .  با هم همزيستي داشتند    ناسيوناليسمو  ليزم  سوسياكه در روسيه    

همـان  . (گـرا ناميـد    توان اولين كمونيسم ملـي      ين را مي  شوروي را به مركز كمونيسم تبديل كرد و لن        
داري   ها با كمونيسم و سرمايه      ي سومي بود كه بعضي وقت        جبهه ناسيوناليسماما در جهان سوم     ) 232

-1917(شناسـي اميـل دوركـيم         گذار ديگر جامعـه     دو پايه . كرد  و گاهي هم با آنها رقابت مي      متعهد  
ي دوم قـرن       تـا دهـه    1860هـاي     هستند كه زندگي آنها از سال     ) 1864-1920(و ماكس وبر    ) 1858

ي   ولوتيك خود در ايـن دوره     پهر كدام از اين دو تحت تأثير مليت و ژئو         . بيستم با هم تداخل دارند    
ي روشـني در مـورد        دوركيم هـم مثـل مـاركس و وبـر نظريـه           . اند  از تاريخ اروپا قرار گرفته    حساس  

سـازي بـود كـه در شـكل دهـي             گويـد دوركـيم ملـت        همچنانكـه لـوبرا مـي      . ارائه نكرد  ناسيوناليسم
 .)1994:157(نامنـد     مـي » متكلم مذهب مردمـي فرانـسه     «ي مدرن سهم بسزايي داشت و او را           فرانسه

مخـصوصاً  ) 1870-1914(ثل هم ميهنش رنان تحـت تـأثير حـوادث جمهـوري سـوم               دوركيم هم م  
  . دريفوس قرار گرفتواقعه، كمون پاريس و 1870 در شكست از پروس

جـوهر  . ناميـد   ي شديد و تاريك ميهن پرستي مـي          را قبول نداشت و آن را گونه       ناسيوناليسموي  
 است ابعـاد مانـدگار آن       باخته رنگ   ديدگاه وي اين است كه در حالي كه مذهب در جوامع جديد           

به عبارت ديگـر    . هايي از ميهن پرستي تبديل شده است        با نمادها و نشانه   » حرمت شكني سكولار  «به  
ي   باشند كه پيوسـتگي را بـه جامعـه           داراي اين قدرت ايدئولوژيك مي     ناسيوناليسمهم مذهب و هم     
. روسو خيلي نزديـك اسـت  » ي عمومي   ادهار « به يمكدور» شعور عمومي «مفهوم  . سياسي القاء كنند  

هـا را   خواهـد انـسان     يك متفكر غيرليبرال ناميد كه مي      او را  توان   مي در اينصورت ) 1995سليكمان  (
تواننـد خودشـان      هـا نمـي     از لحاظ اخلاقي محدود كند، چرا كه به ايـن امـر اعتقـاد دارد كـه انـسان                  

  .)1995:26هال (زندگي خود را اداره كنند 
ي سياسـي ربـط       احساسي كه افراد را بـه جامعـه       «: كند  طن پرستي را چنين تعريف مي     دوركيم و 

اي از احـساسات بـا    ي شـبكه   دهد طوري كه كساني كـه در سـاخت آن نقـش دارنـد، بـه وسـيله                   مي
 اما به رغم او ميهن پرسـتي بـه معنـي تـنش              .)1996-28-9گويبرنان  (» كنند  همديگر ارتباط پيدا مي   

اگر چه تا آن زمان ميهن بالاترين سازمان سياسـي          . هاي انساني نيست     ملي و ايده   هاي  مداوم بين ايده  
» ذهنيـت نادرسـت آلمـاني     «به شدت از آنچه كه او آنرا        ) 1915(دوركيم  . شناسد  است كه مردم مي   

. ي تماميت ارضي بـود      ها در مورد دولت تفسير تندي از ايده         ي آلماني   عقيده. كند  نامد، انتقاد مي    مي
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  .هيچ فكري و هيچ اخلاقي. آنها اين بود كه هيچ چيزي بالاتر از دولت آلمان نيستشعار 
گوبرنـان  . كنـد   كس وبـر جـدا مـي      راه خود را از متفكر هم عـصرش، مـا         در اين راستا، دوركيم     

 تـدوين نكـرد، امـا در تمـام عمـرش ديـدگاه              ناسيوناليـسم ي    كند كـه وبـر يـك نظريـه          استدلال مي 
 اين رويكرد يعني معرفـي وبـر همچـون يـك ناسيوناليـست              .)1996:36(كرد     اتخاذ مي  تيناسيوناليس

تمــان بي (تــوان مــشاهده كــرد  منتــشر شــد را مــي1995آلمــاني در كتــاب ولفاگانــگ كــه در ســال 
هاي وبر بوده ساده انگارانـه بـه           تنها نيروي محرك سياست    ناسيوناليسم اين ديدگاه كه     .)1985:119

اي بودند كـه عناصـر اجتمـاعي، ايـدئولوژيكي،             وي امور پيچيده   هاي  محرك سياست . رسد  نظر مي 
 انگاشتن وبر تا حدي هـم ناشـي         تناسيوناليس .)121همان  (آميخت    سياسي و اقتصادي را در هم مي        

باشد كه در آن وبـر و گلنـر را بـه صـورت زيـر بـا هـم مقايـسه                        ي جديد پري آندرسون مي      از مقاله 
 چنين وبر را طلسم كرده بود كه هيچ وقت به فكر تـدوين              يوناليسمناسي    در حالي كه واژه   «: كند  مي

اي در مـورد آن تـدوين         ، نظريـه  ناسيوناليسمي    اي در مورد آن نيفتاد، گلنر بدون توجه به واژه           نظريه
  ).1992:205(» كرد

هـا    در فصل (باشد    مثل تمام كلمات شعاري از اين نوع، اين به معني خشونت عليه وبر و گلنر مي               
، اي كـه راجـع بـه گلنـر نوشـته        مقالـه  ستارگارت كه اين نقل قـول را از آندرسـون در          ) اهيم ديد خو

اما او آندسته از ) 1996:180(باشد  گراي رك مي ند در حالي كه وبر يك آلماني مليك استدلال مي
. كنـد  د، رد مـي آي ـ  سنگ بناي آنهـا بـه حـساب مـي    1 را كه مفهوم فلكسگيت  ناسيوناليسمهاي    نظريه

واند بـه   ت  دف وبر هم مثل بورو اين بود كه نشان دهد، بر اساس كدام ابزار مشروط هويت ملي مي                 ه
 در حــالي كــه نقــش عوامــل .)1995ســتارگارت ( بوجــود آوردرا  2افتشوضــعيت بــا ثبــات گمينــ

وبـر بـه ايـن نتيجـه        . فرهنگي مثل زبان همچنانكه قبلاً اشاره شد از اهميت اساسـي برخـوردار اسـت              
اگر چه وبر جوهر ملت را يك مفهوم سياسي         . ه دولت و ملت داراي نظم مختلفي هستند       رسد ك   مي
  . اما با آن يكي نيست،داند كه تنها در ارتباط با دولت قابل شناسايي است مي

باشد كه تنها شعار مناسب خودشان را در          اي از احساسات مي     كند كه ملت جامعه     او استدلال مي  
. دن ـكن  دا كنند و براي همين است كه بـه شـدت بـراي آن كوشـش مـي                 د پي نتوان  دولت خودشان مي  

                                                 
1 - Volksgeit:م-دهد   به معني روح و يا نبوغي است كه تفكر و احساسات يك ملت را شكل مي   
2 - Gemeinschaft:م-آيد  به وجود مي... ي خويشاوندي، عضويت و  احساس افراد يك جامعه كه بر پايه   
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  ).121همان (
ي نظري است كه ريشه در نژاد، زبان، مذهب، رسـوم، تجربيـات               در همان حال ملت يك پديده     

البتـه بـه بـاور وبـر در ايـن ميـان زبـان        . آورد، دارد سياسي و هر چيزي كه احساس ملي به وجود مي       
يابد بايد اولاً عوامل    براي اينكه ملتي موجوديت     . باشد  ترين آن مي     اهميت مهمترين عامل و نژاد كم    

دومـاً ايـن عوامـل بايـد بـه          . مشتركي بين مردم وجود داشته باشند كه آنها را از ديگران متمايز كنند            
و نهايتـاً اينكـه ايـن اتحـاد بايـد در       . ي اتحاد در نظر گرفتـه شـوند         ها و پايه    ي ارزش   عنوان سرچشمه 

وبـر آن   . هاي مستقل سياسي كه در سرتاسر جامعه موردنظر پراكنده هستند نمود پيـدا كننـد                انسازم
كنـد، فرهنـگ ناميـده و آن را از            خصوصياتي را كه گروهي از مردم را از گروهي ديگـر جـدا مـي              

  .داند عوامل اساسي در تشكيل و بقاء يك جامعه مي
سياسي دولت كه مربوط به قدرت و تماميـت         گويد وبر آشكارا بين مسائل        همچنانكه بيتمان مي  

باشد و مسائل سياسي فرهنگي كه به بقاء و گسترش هويت ملـي فـرد مربـوط                   ي يك دولت مي   ضار
ي ملي است، در نگاه وبـر         تقويت فرهنگ كه يك مشخصه    ). 1985:130(شود    است، تمايز قائل مي   

هاي وبر، هامن را      ست در نوشته  آميزش فرهنگ و سيا   . باشد  ترين اهداف سيستم سياسي مي      از اصلي 
  ناسيوناليـسم هـيچ وقـت   .   باقي مانـد ناسيوناليسماو يك «: گويد ر آن داشت كه در مورد وبر چنين        ب

 »ملت و قدرت آن درجهان هميشه براي او يك معيـار سياسـي بـود              . آلماني را مورد سؤال قرار نداد     
  .)1996:38گويبرنان (

ليت هم مثل وبر بر اين باور است كـه در اواخـر             .  مطرح است  البته در اين ميان استدلال ديگري     
هـاي در حـال پيـشرفت مثـل            و اوايل قرن بيستم، اولويت مهم آلمان اتحاد در مقابل قـدرت            19قرن  

تا اينكه نه تنها از لحاظ اقتصادي بلكـه از لحـاظ سياسـي و فرهنگـي هـم از آنهـا پيـشي                        . بريتانيا بود 
اي    قدرتمندكردن دولت آلمان به تنهايي يك هـدف نبـود امـا وسـيله              به قول هامن دورنماي   . بگيرد

اين مهم درجـاتي از اتحـاد   .  بودگسترشي كارگري در حال  براي برآوردن نيازهاي اقتصادي طبقه  
كنـد كـه      وبـر اسـتدلال مـي     . كـرد   تقويـت مـي   ) ي كـارگر    طبقه(و آگاهي اجتماعي را در ميان آنها        

بــا همتاهــاي فرانــسوي و بريتانيــاي خودشــان، از لحــاظ سياســي ي كــارگر آلمــان در مقايــسه  طبقــه
. دانست  اي براي مشاركت آنها درفرهنگ ملي مي          را به عنوان وسيله     ناسيوناليسماو  . تجربه هستند   بي

ش تـأثير زيـادي بـر       ا  علاوه بر اين، تبديل شدن آلمان به يك قدرت جهاني مثل همسايگان اروپائي            
در حالي كه جنگ عامل اسـتحكام ملـت بـوده،           . ني خواهد گذشت  هاي آلما   روي زندگي و ارزش   



  

 

254 

در . دانست كه اين با تحليـل هـامن همخـواني نـدارد             اي براي آلمان مي     وبر جنگ را همچون فاجعه    
اي براي رسيدن به يك هدف بـود كـه آن هـدف مهـم تـأثير گـذاري                نگاه وبر قدرت نظامي وسيله    

طلبي آلمان به منظور گسترش قـدرت آلمـان مخـالف             هدر همان حال اگر وبر با توسع      . سياسي است 
بود، اما او جنگ را به عنوان ابزاري جهت كسب اتحاد داخلي در يك ملت، تثبيت قدرت تـزار در               

گويـد در     كمـان مـي     بـي . پنداشـت   هاي كوچك مثل لهـستان مـي        روسيه و در دفاع از استقلال ملت      
هـاي    باشـد كـه اسـتقلال ملـت          دو ابر قدرت مـي     هاي قدرتمند، تنها تنش بين      جهاني مملوء از دولت   
كند و در اين راستا است كه آلمان وظيفه دارد كـه خـود را بـه يـك دولـت         كوچك را تضمين مي   

ي خود قرار دهيم خواهيم ديد كه عقايـد           ارچوب زماني دوره  اگر وبر را در چ    . تمند تبديل كند  قدر
هـا و سوسـيال    ي ليبـرال   ل كـارل رنـر و بقيـه       او مث ـ . او با بسياري از عقايد چپ ليبرال مشترك اسـت         

ي روسيه نگران بود، و سرانجام او بـه برتـري فرهنگـي     گرايانه هاي مطلق ها در قبال آرمان     دموكرات
وبر در مورد اسـتقلال امپراطـوري مجارسـتان ـ اتـريش و      . هاي اروپاي غربي اعتقاد پيدا كرد ارزش

هـا در تـضاد بـود، شـك           هاي دموكراتيك ملـت     يونتبديل آن به چندين دولت مستقل كه با فدراس        
  .كردند ها در اواخر قرن براي رسيدن به چنين موفقيتي تلاش مي  اگر چه سوسيال دموكرات.داشت

با . اند    بوده  ناسيوناليسمشناسي در نگاه خود به جهان تحت تأثير            جامعه انگذار به طور كلي بنيان   
در نگاه ماركس   . اند    تدوين نكرده   ناسيوناليسم راجع به    ي روشني   اين وجود هيچ يك از آنها نظريه      

در نگـاه   . گـذرد   هـاي طبقـاتي مـي       ي تاريخ بـه عنـوان تـاريخ تـنش           ي دولت از رهگذر نظريه      نظريه
. باشـد   هاي ديسيپلين اخلاقي است و ميهن پرستي ايـدئولوژي آن مـي             دوركيم دولت يكي از ارگان    

اسـي اسـت امـا ابـزاري كـه بـه ايـدئولوژي متمـايز ملـي و          در نگاه وبر دولت ضرورتاً يك ابـزار سي  
  .حفاظت از آن نياز دارد

  نتايج

 ارزش چنداني ،دهد  در اختيار ما قرار مي    شناسي راجع به ناسيوناليسم     هاي فكري كه جامعه     نقشه
انـد و محـصول عـصر ديگـري           طراحـي شـده   ) ظهور جوامع جديد  (آنها به منظوري ديگري     . ندارند
شويم، همچنانكـه  بنـديك آندرسـون          اخر قرن بيستم ما با مانيفيست ديگري روبرو مي        در او . هستند

» مليت قابل انتقال تحت تأثير هويت، در حال گسترش است و همه جا در تكـاپو هـستند                 «: گويد  مي
  )b1996:9اندرسون (

  در شـكل كلاسـيك آن در قـرن           ناسيوناليـسم هـاي مختلـف       در اين كتاب به بررسي مانيفيست     
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 آزاديخواه، و نهايتاً نمود اخير ناسيوناليسمزدهم كه دولت سازي بود و نمود آن در قرن بيستم كه      نو
 خواهيم   است، مس پساكموني ناسيوناليسم و يا استقلال طلبي در جوامع غربي و          ناسيوناليسمآن كه نئو  

، وناليـسم ناسيهـاي     قبل از اين ضروري است كه رويكرد تحليلي خـود را در مـورد مؤلفـه               . پرداخت
 و نقش آن در ساخت و اختراعات تاريخي كامل          ناسيوناليسمي آن با قوميت، قدرت شخصي         رابطه
  .كنيم

  
  : منبع

  : باشد مي اين متن ترجمه فصلي از كتاب زير
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